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 الرحيم الرحمن الله بسم
�دينَكُم لَكُم ْلتأكَْم موتيالْيمعن كُملَيع تمْأتَم و  � 

�و رضيت لَكُم الْإِسلام دينا�
١ 

امـام معـصوم را بـه    ولايت ظهور  روز معرفي و يعني   عيد مبارك غدير،  
 ي  طهارت در كنار نبوت حقـه      مديريت اهل عصمت و   توجه به   كه   اميد اين 

 خـصوص ملـت مـسلمان كـشورمان        هب ـ  بركتي براي ملـت اسـلام و       ،حقيقيه
   .مكن برادران تبريك عرض مي  خواهران وي به همه ،باشد

آن موضـوع    عزيـزان از  دهـد كـه      بودن اجازه نمـي    شيعهو بصيرت   ادب  
اي بـود مربـوط بـه         به راحتـي بگذرنـد و تـصور شـود غـدير؛ حادثـه             خطير  

ي مـسلمانان   ي همـه  ي تاريخ و از اين مـسئوليت بـزرگ كـه وظيفـه       گذشته
  . به كمك غدير جلو ببرند، غافل شويمي تاريخ را است تا آينده

از زوايـاي متعـدد   بايـد  غـدير  موضـوع  اند كه به        وجهخوبي مت   بهعزيزان  
نقش غدير در امور    از  صرفاً  خواهم   ي مي ا  با بيان مقدمه  و لذا بنده    نگريست  

   .اجرايي كشور عرايضي داشته باشم
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 اعم از دولت    -شور  كاجرايي  نظام   به اين مسئله مبتلا هستيم كه        هما امروز 

 �تحت الشعاع روش ائمهآن طور كه شايسته است   -ي قضائيه   و مجلس و قوه   
انـسان و زنـدگي او را از منظـر     كنند زيرا در شرايطي هـستيم كـه         عمل نمي 
نگريم و زندگي را در تعريفي كه آن فكر و فرهنـگ بـه مـا القـاء         غرب مي 

  .ايم كرده شكل داده

   ����ن معصومگاه امامايآفات غفلت از جا

هاي قبل از     ي تاريخي سال    گيرد كه در پيشينه     مشكل از آن جا ريشه مي     
انقلاب، جايگاه دين و نبوت و امامت درست تحليل نشده است و هنوز هم              

و اين بـه ايـن علـت اسـت          . ها را ندارد    جامعه آمادگي جدي براي طرح آن     
 مناسـب   توانـد طرحـي     كه هنوز روشن نشده تنها خالق انسان است كـه مـي           

براي زندگي در زمين براي او تدوين كند، تـا در آن بـستر بـه تعـالي خـود                   
 جهت تبيـين    �كه هنوز روشن نشده بعد از رسول خدا         همچنان. دست يابد 

هـا بـا      صحيح دين و اجراي دين كساني كـه خداونـد پرورانـده و قلـب آن               
س حقيقت قرآن مرتبط است بايد جامعه را مديريت كننـد تـا جامعـه براسـا      

هــا  ي آن هــايي كــه قــرآن در بــاره نــور واقعــي قــرآن هــدايت شــود، همــان
إنَِّما يريِد اللَّه ليـذْهب عـنكُم الـرِّجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركَُم         «: فرمايد  مي

خداوند اراده كرده اسـت فقـط شـما اهـل البيـت را از هـر گونـه                  2؛»تطَْهِيراً
تـا جامعـه از الگـوي       . كردنـي خـاص     اكآلودگي پاك گرداند و آن هم پ      

 از اين جهـت درسـت تبيـين نـشود و     �مطمئن محروم نباشد و تا مقام ائمه      
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هـا   ها نگردد، نه موضـوع مـودت و محبـت بـه آن        جامعه متوجه عصمت آن   
 ،اجتمـاعي  ،در مـسائل اجرائـي  كه چرا بايـد   شود و نه اين    درست تحليل مي  

كـه    به عبارت ديگـر ايـن     . گرفتها    جهت كلي را از آن    سياسي و اقتصادي    
شـود بـه جهـت آن          نمـي  �در مسائل اجتماع خود رجوعِ كامل بـه امامـان         

   .ايم  خوب درك نكردهمقام آنها را در عالم هستيو نقش است كه 
زنــدگي  ي  برنامــهي رائــه ا؛كــه نبــوتعزيــزان بايــد فرامــوش نفرماينــد 

 بـدون   يراي ـاجمـديريت    ؛ و امامـت   پروردگارشـان اسـت   ز طرف   اها    انسان
توانـد   تنها خالق انـسان اسـت كـه مـي          تنها و  زيرا. باشد  مياي آن برنامه    خط

انـسان  زندگي بر روي زمـين در اختيـار          براي بدون خطا     حقيقي و  اي  برنامه
 اجراكـردن آن بـه شـعوري خـاص           قرار دهد و فهم اين برنامه براي درست       
ونــي اســت كــه  در اختيــار مطهر�نيـاز دارد كــه آن شــعور پــس از پيــامبر 

ي كه در غـدير     ا  نكته. دهد  ها خبر مي    ي واقعه از آن     خداوند در آيات سوره   
 ي   تضمين شـده    كه تنها مجريِ   باشد  توجه به همين موضوع مي    مطرح است   

معتقـد اسـت   و به همين جهـت شـيعه    معصوم باشد    يامامبايد   الهي   ي  برنامه
  .هم نبي و هم امام هر دو بايد از طرف خدا تعيين شوند

مـديريت اجـراي     شويم بايد انـساني معـصوم       با تدبر در قرآن متوجه مي     
دار باشـد هرچنـد تـشريع يـا ايجـاد             دين در امور فردي و اجتماعي را عهده       

ي او نيست، او مسئول تبيين دستورات الهي است تـا             حكمي جديد به عهده   
  . جامعه در فهم آن سرگردان نماند

امنُـوا أَطيعوااللَّـه و أَطيعواالرَّسـولَ و          ذينَ ء يا ايَهاالَّ « :فرمايد خداوند مي 
      َي شيف تُمعفَإنِْ تَناَز ،نْكُـمـرِ مي الْأَمأوُل          ولِ إنِْ كُنْتُمالرَّس و إِليَ اللَّه وهفَرُد ء
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 اي مؤمنـان خـدا      3»يلاً  تؤُْمنوُنَ باِللَّه و الْيومِ الْأَخرِ، ذاَلك خَيرٌ و أَحسنُ تَأوِْ         
الامر از خودتان را اطاعت كنيـد، پـس      را اطاعت كنيد و رسول خدا و اولي       

اگر در موردي اختلاف كرديد آن اختلاف را بـه خـدا و رسـولش ارجـاع                 
 بـسيار،  دهيد، اگر بـه خـدا و بـه قيامـت مـؤمن هـستيد، كـه ايـن كـار خيـرِ                  

  .وعواقب نيكويي دارد
  . استالامر را واجب شمرده ول خدا و اوليآيه اطاعت خدا و رس: اولاً
بـه  »  خــدا « يعني اطاعت كنيد را يـك بـار در مـورد          »اَطيعوا« لفظ   :ثانياً

 »الامـر  رسـول خـدا و اولـي   «به كار برده و يك بـار در مـورد   طور جداگانه   
  .مطرح فرموده است
پيروي از احكامي اسـت كـه بـه         به معني    اطاعت از خدا     معلوم است كه  

 ولـي اطاعـت از رسـول خـدا دو      .  اسـت   نازل شـده   �حي بر پيامبر  عنوان و 
ود خداوند بـه    جنبه دارد، يكي اطاعت از او در بيان احكام الهي، چنانچه خ           

ايـم تـا بـراي مـردم تبيـين و          قرآن را بر تـو نـازل كـرده         :فرمايد  پيامبرش مي 
ي  و جنبـه  4»ا نُـزِّلَ الَـيهِم  و انَْزَلْنا الَيك الذِّكْرَ لتُبـينَ للناّسِ م      «. روشن كنـي  

 اسـلامي در    ي  عنوان مدبر جامعـه    بهاطاعت  ؛  � اطاعت از رسول خدا    ديگر
اجراي احكام و جهاد و دفـاع و عـزل و نـصب فرمانـداران اسـت، چنانچـه                   

ما قرآن را به حق براي تو نازل كرديم تـا بـين مـردم بـر      : فرمايد  خداوند مي 
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اناّ انَْزَلْنا الَيك الْكتـاب  «: ه حكم كنـي اساس آنچه خدا براي تو روشن كرد   
  5»باِلْحقِّ لتَحكُم بينَ الناّسِ بمِا اَريك االله

در حقيقـت اطاعـت از    �كـه اطاعـت از رسـول خـدا       پس با وجود آن   
را دوبـار تكـرار كـرد كـه       » اطَيعـوا «خدا است، ولي به آن جهت قرآن لفظ         

ه وحـي الهـي را آورده اسـت از          ك ـ   بـه اعتبـار آن     �اطاعت از رسول خـدا    
كه بايد در امور اجرايي جامعه مـسئوليت          اطاعت از رسول خدا به اعتبار آن      

 بـه غيـر از   �اطاعـت از رسـول خـدا   امور را به عهده گيرد جدا شود پـس      
 مثـل   ،داردهـم   معنـايي ديگـر     كه به معناي اطاعت از وحي الهي اسـت،            آن

  .تبيين آيات و اجراي احكام در جامعه
واجب  �را در كنار اطاعت از رسول خدا      » اولي الامر « اطاعت از    :ثالثاً

و » رسـول خـدا   «دهد وجه مشتركي بين اطاعـت از          ينشان م اين  شمرده كه   
 هست و آن عبارت است از تبيين و تبليغ احكام الهي            »الامر  اولي«اطاعت از   

 بـا اگـر  «: فرمايـد  ي آيه كه مي ي طبق ادامه ول. و اجراي احكام دين خداوند    
 »هم اختلافي پيدا كرديد آن اختلاف را به خدا و رسول خدا ارجـاع دهيـد               

شـود كـه      ، معلـوم مـي     اسـت  را نيـاورده   »الامـر   اولـي « در اين قسمت لفظ      و
منصب تشريع ندارد، يعني در منازعـات بايـد بـه كتـاب خـدا و      » الامر  اولي«

  .سنت رسول خدا رجوع كرد
 ايـن آيـه هـستند        كه مورد خطابِ   افراديفراموش نكنيم   كه   توضيح آن 

كـه   زيـرا بعـد از ايـن      . الامـر اسـت    ها با غير اولي      و مسلماً نزاع آن    اند  مؤمنين
ديد واقع  الامر واجب شد ديگر رأي اولي الامر محل نزاع و تر            اطاعت اولي 
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در فهم كتاب و سـنت، حجيـت دارد و          » الامر  اولي«از طرفي قول    . شود  نمي
ها را بدون قيد و شرط لازم داشته،         يفه اطاعت آن   شر ي  از آن جايي كه آيه    

و در  . لذا قول و گفتار آنان مطابق با واقـع و خـالي از خطـا و لغـزش اسـت                   
ي   در جامعـه هـاي معـصوم ديگـري    يك كلمه بايد عـلاوه بـر پيـامبر انـسان     

هـاي خـود را       ، خداوند بنـده   ها واجب است     كه اطاعت از آن     باشند اسلامي
هـا گمـراه    داراي خطا باشد و امت را در اثـر آن خطا كسي كهاز به اطاعت  

 و اطاعـت او را در كنـار اطاعـت پيـامبرش قـرار               فرمايـد   كند، امـر نمـي      مي
  .دهد نمي

ن در بـاره پيـشوايان      هـاي مـسلما     ه هيچ يك از فرق ـ    الامـر؛  مصداق اولي 
 ي  گانـه    دوازده ي  بـه غيـر از شـيعه كـه ائمـه           6اند  خود ادعاي عصمت نكرده   

 ي الامــر، ائمــه دانــد و شــاهد بــر اينكــه مــصداق اولــي صوم مــيخــود را معــ
ها روايـت    آني شماري است كه از جمله   معصومين شيعه هستند روايات بي    

ــوااالله و « وقتــي آيــه :گويــد جــابر مــي .انــصاري اســت عبــداالله جــابربن اَطيع
يـا  : عـرض كـردم   �نازل شـد بـه محـضر رسـول اكـرم           »…اَطيعواالرَّسول

كـه  » الامـر  اولـي «شناسـم ، ولـي    ي تعـالي و رسـول او را مـي     خدا! االله  رسول
خداوند در اين آيه اطاعت آنها را با اطاعـت رسـولش برابـر قـرار داده چـه       

هـاي مـن و        خليفـه  الامـر،   اولـي ! اي جـابر  «:  فرمودند �اند؟ و پيامبر    كساني

                                                 
رهـايم كنيـد كـه مـن بهتـر از شـما              »اقَيلوني فلَسَت بِخَيرِكمُ و علي فيكمُ     « : ابابكر گفت  - 6

بكرٍ فلَْتةًَ فقَدَ كانـَت كـَذلك    ةَ ابيانَّ بيع« :يا عمر گفـت  . م در حالي كه علي در بين شما است        نيست
تـاريخ  ( .بيعت با ابابكر يك اشتباه بود، خدا مـا را از شـرّ آن در امـان دارد                  »غيرَ اَنَّ االلهَ وقي شَرَّها    
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 و اول باشـند  جانشينان بعد ازمن هستند كـه امامـان وپيـشوايان مـسلمين مـي             
  7.»ابيطالب است ابن  عليها آن

كنـد بلكـه مجـري      امـام ايجـاد شـريعت نمـي       : چنانچه ملاحظه فرموديد  
كـردن   يعني كسي است كـه در اجـرا و پيـاده            شريعت است،  ي  شده تضمين

عـصمتش   از طـرف خـالق عـالم،      كـه   لذا بايد كسي     .شريعت معصوم است  
  .دش صحنه باهمواره در شريعت اجراي براي تضمين شده است،

  ����تيالب  اهلمقام

ند، زيـرا در     در زمان حيات خود امام نيز هست       �پيامبرعنايت داريد كه    
وإِذ ابتلَىَ إبِراَهيم ربه بِكلَمات فَأتَمَهنَّ قاَلَ إنِِّي جاعلُـك          «: فرمايد  قرآن مي 

         ي الظَّالدهناَلُ عي قاَلَ لاَ يتين ذُرما قاَلَ واملنَّاسِ إِمينَلوقتي ابراهيم را  ٨؛»م 
ــورت  ــه ص ــارش ب ــه  پروردگ ــود و او هم ــان نم ــاگون امتح ــاي گون ي آن  ه

من تو را بـراي  : امتحانات را به خوبي پشت سرگذاشت پروردگارش فرمود   
ومـن  « كنـد    بـه خـدا عـرض مـي      �حضرت ابراهيم . مردم امام قرار دادم   

قَـالَ لَـا ينَـالُ      « رسـيد؟ آيا از فرزندان من كسي به امامت خواهـد           »ذُريتي
هـيچ نحـوه    و ها كـه ظـالم نيـستند    يعني از فرزندان تو آن     ؛»عهدي الظاّلمين 

كـه    ، با توجه به اين    ين مقام را خواهند داشت     ا ظلمي در شخصيتشان نيست،   
كـه قـرآن در        بـه اعتبـار آن     و ،ندسته ـ � هم فرزند ابراهيم   �پيامبر اسلام 
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او هيچ سخني را از سـر ميـل      9؛»نطقُ عنِ الْهوى  وما ي «: فرمايد  موردشان مي 
پيـامبر  پـس   ي سـخنانش مطـابق وحـي الهـي اسـت،              گويد و همه    خود نمي 

ي   كـه آيـه     با توجـه بـه ايـن       �و بعد از پيامبر   نيز هستند   حتما امام    �اسلام
ــل  ــورد اه ــر در م ــت تطهي ــضرت   �البي ــدان ح ــي فرزن ــده و همگ ــازل ش  ن

 در  �امام رضـا   .را دارند امامت   مقام   ه هم �ائمه هستند، پس    �ابراهيم
هـم فَـوقَ علْـمِ اَهـلِ زمـانهِم و قـال االله              علمْ«: فرماينـد   وصف آن مقام مي   

أَفمَن يهدي إِلىَ الْحقِّ أَحقُّ أنَ يتَّبع أَمن لاَّ يهِـدي إِلاَّ أنَ يهـدى               «؛  عزوّجلّ
امام فـوق علـم مـردم زمـانش اسـت، همـان              علم   10»لَكُم كَيف تَحكمُونَ   فمَا

 آن را معرفي كرد، شما را چه        »يهدي إِلىَ الْحقِّ  «علمي است كه خداوند با      
  11كنيد؟ شده، چگونه نسبت به جايگاه امام قضاوت مي

دسـت    اگر علـم امـام علمـي مفهـومي و اكتـسابي بـود و بـه تـدريج بـه                    
را كـسب نكـرده بـود،       آمد، به همان اندازه كـه هنـوز وجـوهي از علـم                مي

 در ادامــه �لــذا حــضرت رضــا. گرفتنــد هــا در گمراهــي قــرار مــي انــسان
َالامام واحـد دهـره لـا يدانيـه احـدٌ و لـا يعادلـه عـدل و لـا «: فرمايند  مي َ ََ َ َ ٌَ ْ $ِ ُِ ُ ِ ِ ُِ ُ ََ ِ َ ُِ ْ َ ُ ِٕ ْ

ٌيوجد له بديل و لا له مثيل و لا نظير ِ َ َُ ََ َ ٌَ ٌِ َ ُُ َُ َِ 4 مخصوص بالفضل كل،َ ُ ِْ ْ َ ْ ِ ٌ ُ ِه من غيـر َ ْ َ ْ ِ ِ
>طلب منه و لا اكتساب بل اختـصاص مـن المتفـضل الوهـاب َ َْ ِْ ِ4 َْ َ ُ َ َِ ٌِ َ ِ ِْ ٍ ْ ََ َ ُ ٍ امـام   ١٢» َ

رسـد و نـه عـالمي بـا او            باشد، نه احَدي بـه او مـي         ي روزگار خود مي     يگانه
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كـه او بـه دنبـال     تمام برتري به او اختصاص يافته بدون آن      ... كند  برابري مي 
اسـت از   كسب كرده باشد، بلكه كمـالات او اختـصاصي          آن باشد و آن را      

  .ها ي فضيلت  و بخشنده وهابيخدا

  عتيات شرينفس امام معصوم در ح

كـلام مفـصلا    علم  هاي   در بحث موضوع جايگاه و ضرورت وجود امام       
خواهم خدمت عزيزان تأكيـد كـنم در ايـن            آنچه بنده مي  . بحث شده است  
تواند تاريخ خود را به       و مي زنده است   ت  نبوت و امام  بشر با   رابطه است كه    

 بدون امام، اسلام  دين  دهد كه     شكل صحيح جلو ببرد، همه چيز گواهي مي       
شـود   نخواهد بـود و نمـي  ثر ؤمي اسلامي  آن طور كه بايد و شايد در جامعه 

شـدن مطلـب دو نكتـه را     بـراي روشـن  منـد شـد،    از نتايج و بركات آن بهره 
  . شوم متذكر ميخدمتتان 

آن را  شـيعه و سـني       نقل شده و     �از رسول خدا  كه  را   ابتدا حديثي    -1
 .رويـم  مـي آن  گيري اجتمـاعي     سراغ نتيجه به  كنم و بعد     قبول دارند نقل مي   

 13»منْ مات و لَم يعرِف إِمام زمانه مات ميتَـةً جاهليـة           «: فرمودند �پيامبر
. د به مرگ جاهليت مـرده اسـت      ا نشناس اگر كسي بميرد و امام زمان خود ر       

آنچنـان  پس نقـش امـام      . انپرست بتشبيه مرگ   يعني مرگ   مرگ جاهليت   
شريعت الهي بـين مـسلمانان،     است كه بدون معرفت به او حتي با بودن          مهم  

ان خواهد بود كـه مـرگ       پرست بت جاهليت و حيات  ها شبيه      انسان باز حيات 
 مفاد اين روايت و ايـن كـه   با دقت در. شود پرستان مي ها شبيه مرگ بت    آن
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انـد كـه قـرآن نـازل شـده بـود و               فرموده �اين روايت را وقتي رسول خدا     
اگر : فرمايند  همه مي   ي آن حضرت مد نظر مسلمانان بوده است، با اين           سيره

مـردن بـه جاهليـت    ايـد،   امام زمان خود را نشناسيد به مرگ جاهليـت مـرده    
 در ابتـدا انـسان بـاور نكنـد        شـايد . شـرك بـا عـصبيت و      همـراه   يعني مردن   

موضوع شناخت امام اين اندازه حساس اسـت ولـي وقتـي بـه آيـات قـرآن                  
بينيم حساسيت مـسئله    توجه مي كنيم و تأكيدهاي آن را در اين موضوع مي          

  . شود بهتر روشن مي
يـا أيَهـا الرَّسـولُ    «: فرمايد مي �االله در موضوع امامت بعد از نبي     قرآن  
زلَِ إِلَيك منْ ربك و إنِْ لَم تَفعْلْ فمَا بلَّغتْ رِسالَتَه و اللَّه يعـصمك               بلِّغْ ما أنُْ  

آنچـه از طـرف     !  اى پيـامبر   ١٤»منَ النَّاسِ إنَِّ اللَّه لا يهدي الْقَـوم الْكـافرينَ         
 نكنـى  چنينو اگر ! به مردم برسان   پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملاً      

 را انجـام  پروردگارترسالت  -گر آنچه بايد در غدير اعلام كني اعلام نكنـي    و ا  -
مـردم، نگـاه    خداونـد تـو را از   -يا  و ماموريتـت را بـه نتيجـه نرسـانده     -! اى نداده

بايـد  .  به مقصد خود برسـند      جمعيت كافران  گذارد   نمي دارد؛ و خداوند   مى
 كـه  در بـر دارد موضوع مهمي را  چه   در غدير    �عليامامت  پرسيد اعلام   

 اين اندازه تأكيـد بـر امامـت بعـد از     ؟رسد به ثمر نمينشود نبوت   انجام  اگر  
 اي نباشـد     الهي مجـري تـضمين شـده       ي  اگر كنار برنامه  دهد    نبوت نشان مي  

 و بشريت به كمالي كه بايد از طريق دين به آن            رسد آن برنامه به نتيجه نمي    
فـاق مفـسرين در ايـن مـورد        قريـب بـه ات     اكثـر . يابـد   دست يابد، دست نمي   

 نفـر از    119در روز غـدير نـازل شـد و بـه تعـداد               فـوق    ي  اند كه آيـه    نوشته
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ي مشهور   خطبه �صحابه اذعان دارند كه پس از نزول آن آيه، رسول خدا          
الاه، ٰالِ مـنْ و ٰمنْ كُنتْ مولاه فَهذا علي مولاه، اللّهم و   « :غدير را فرمودند كه   

 هركس من سرپرسـت  »خْذلُْ منْ خَذَلَهاداه، وانصْرْ منْ نصَرهَ و ا    ٰعاد منْ   ٰو ع 
ولايـت كـسي   ! خداوندا. و ولي او هستم پس اين علي هم سرپرست اوست      

را بر عهده بگير كه او ولايت علي را بر عهده دارد و دشمن بـاش كـسي را       
و يـاور   كه علي را دشمن دارد و ياري كن كسي را كه علي را يـاري كنـد                  

  .مباش كسي را كه علي را ياري نكند
 يـي ت در متـون روا ي ـن رواي ـ آنچنان سند ا»عليـه اللـه رحمة«ينيبه گفتة علامه ام 

ر مـورد شـبهه قـرار      يث غـد  ياهل سنت محكم است كه اگـر بنـا باشـد حـد            
 ماننـد  يا هيچ قـض يست، چـون ه ـ ي ـ قابـل اثبـات ن  يچ امـر يا ه ـي ـرد، در دن  يگ

  15.د نداردي اسانات ويم روا خُرِي غدي هيقض
  :گويد مولوي در اين باره مي

  زيـــن سبـــب پيغمبـــــر بــــا اجتــــهاد 
  

  نــام خــود و آن علــي مــولا نهـــــاد    
  هركس را منم مـولا و دوسـت       : گفت  

  
ــي، مــولاي اوســـت   ــن عــم مــن عل   اب

  كيســت مـولا، آنكـه آزادت كنــــد       
  

  بنـــــد رِقيـــــت زپايــــت بـركنـــــــد
  ت هـادي اســـت   چون بـه آزادي نبـو       

  
  مؤمنــــان را زانبيــــاء آزادي اســــــت

ـــد   اي   ــادي كنيــ ـــان ش ــروه مؤمنــ   گ
  

ــن   ــرو و سوس ــو س   كنيــد آزادي همچ
بن ثابت در مورد غـدير كـه همـان روز سـروده و خـدمت                  اشعار حسان   

دارد، شرايط روحي و فكري و فرهنگـي آن زمـان              عرضه مي  �خدا  رسول
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 نظـر شـما را بـه چنـد بيـت آن جلـب               دهد كه بـه عنـوان نمونـه         را نشان مي  
  .نماييم مي

  ـــم هــديرِ نَبِي ـــوم الغَْ ي يهِمـــاد ــا   ينـ ـــولِ منادي باِلرَّس عــم فاَس ـــم   بخُِ
كنـد، و چقـدر نـداي          اين قوم، قوم را ندا مـي       در روز غدير خم، پيغمبرِ    

  .اين پيغمبر كه منادي است، شنوا كننده است
  باِنََّــك معــصــوم فَــلا تَــك وانيـــا  يـلُ عـنْ اَمـرِ ربـه       و قَد جـاءه جِبرِ    

در حالي كه جبرائيل به امر پروردگارش آمده بود و چنين اعلام كـرده              
  .بود كه تو در مصونيت خدا هستي، پس در ابلاغ امر سستي مكن

ــم الَيــك هبــزلََ االلهُ ر ــم مــا انَْ لِّغْهب نـ ـ  وه ـــش ـــاو لا تخَْ   ـاك الاْعَـادي
و برسان به مردم آنچه كه از طرف پروردگارشان به تو نازل شده، و در              

  .آنجا از دشمني دشمنان مترس
  :دگوي  ادامه مي درجا كه تا آن

ــصرِهم  ــريِه لنَ ر ناصــص ــا رب انُْ   امام هـدي كاَلْبـدرِ يجلُـو الـدياجِيا          فَي
كننـد، بـه جهـت      ا كه علـي را يـاري مـي        تو كساني ر  ! اي پروردگار من  

ياري كن، آن پيشواي هدايت است كه همچـون مـاه شـب              ياري كردنشان 
  .بخشد ها را نور مي شكافد و تاريكي ها را مي چهاردهم ظلمت

 وديـن  تبيـين  معـصوم در  امـام  اساسـي  نقـش   از ات همـه ي ـات و رواي ـآ
اي عملاً    مسئلهدهند و بدون تحقق چنين         آن خبر مي    اجرائي ي  نمايش جلوه 

ديـن يـك   . ي لازم را بدهـد  تواند به كمك مسلمانان بيايد و نتيجه دين نمي 
ي   ، از طـرف خـدا برنامـه       امـام  پرورش   است و الهي   ي  شده  تضمين ي  برنامه

اگـر  : خداوند به پيامبرش فرمود    .خدا است براي به اجرا درآوردن آن دين       
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 از اهـل بيـت      ي معـصوم  اجـراي ديـن توسـط امـام        معرفي نـشود و      �علي
 و يـك ديـن      ديـن بـه ثمـر نرسـيده اسـت           انجام نگيـرد،   عصمت و طهارت  

به خدا سوگند كه هنوز از زمـين        : گويد  ابوسعيد خُدري مي  . كاره است   نيمه
ْاليـوم اكملـت لكـم ديـنكم « ؛غدير حركت نكرده بوديم كه آيه نازل شد        ْ ُْ َُ َ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ْ

ُو اتممت عليكم نعمتي و رضيت َُ َ َ ْ َ َْ ِْ ْ ُ َ َ ْ ً لكم الاسلام دينـاَ ِ َ ْ ِ ْ ُ ُ حـال كـه   يعنـي   16»َ
كردن  كفـار از نـابود     ، فـراهم شـد    - توسط انسان معـصوم    - دين   ي  شرايط ادامه 

ها نباشيد بلكه از مـن بترسـيد و تـرس            اسلام مأيوس شدند، ديگر نگران آن     
خدا را در جان خود تقويت كنيد، امروز دين شما را كامل كرديم و نعمت               

 چـون  .م و راضي شديم كه چنين اسلامي دين شما باشد     خود را تمام نمودي   
ي اسـلامي    كـه جامعـه  شـوند  يوس مـي أم ـبراندازي اسلام   كافران از   موقعي  

شـريعت در ميـان جامعـه اسـلامي         نفرمود وقتي   رهبري شايسته داشته باشد،     
است، زيـرا   عصوم  مجري م بلكه بحث بر سر     شوند   يوس مي أكافران م نباشد  

هـا   نـازل شـد كـه مـدت        ؛»م يئس الَّذينَ كَفَروُاْ من دينكُم     الْيو«ي    موقعي آيه 
معلـوم اسـت اگـر مـديريت     پـس  ، نـد ه بودمردم نبوت را پذيرفت ـقبل از آن  

هايي باشد كه با حقيقت دين مرتبط نيستند          ي اسلامي در دست انسان      جامعه
كـه در بـين    رود و شـريعت در عـين ايـن    ي تحريف ديـن از بـين نمـي          زمينه

طور نيست كه جريـان كفـر نتوانـد بـه اهـداف خـود          جامعه مطرح است آن   
رسد و مسلمانان را به كمالات      شريعت الهي وقتي به اهداف خود مي      . برسد

ي اسلامي انسان معـصومي باشـد كـه بتوانـد             رساند كه رهبر جامعه     لازم مي 
آن در  . ها را بشناسد و نگذارد اهداف اصلي دين بـه حاشـيه رود              انواع حيله 
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بـشر  زنـدگي    ي  سـرمايه بـه عنـوان راهكـاري فعـال         ديـن   صورت است كه    
 يـاري بدون امامت يعني بدون مجري معصوم دين بـه  كه  در حاليد گرد  مي

گيرد كـه بخواهنـد در زيـر          بلكه در خدمت حاكماني قرار مي     آيد   بشر نمي 
در همين راستا شـما امـروز شـاهد         . پوشش دين به اهداف خود دست بيابند      

كننـد   هاي سكولار اداره مـي  تيد كه حاكمان جوامع اسلامي را انسان     آن هس 
كه هيچ حساسيتي نسبت به حقيقت دينداري ندارند و لذا به راحتي كـافران      

گيرند، چنـين دينـي آنقـدر حـرف نـدارد كـه        براي جهان اسلام تصميم مي   
  . هاي آن مقابله كند بتواند با كفر و نقشه

  روح اسلام در جامعه

گـذارد ودر    ست كه دين را در عمل به نمـايش مـي          كسي ا وم  معصامام  
 دهد،  دين را ارائه مي    ،ها  و قلب و روح انسان     ئياجرا امور   زواياي اجتماع و  

وقتـي وارد امـور اجرائـي       بلكـه    ،ديـن نيـست   كتاب و نوشته،     در   ينِدچون  
جامعه شد و نقش مؤثر آن براي مردم ملموس گشت، معني خـود را نـشان                

ت است كه دين يك باور قلبي است ولي تا ريزترين زوايـاي          درس. دهد  مي
اجتماع حضور دارد و به همين جهت بايد رهبري جامعـه اسـلامي را كـسي      
به عهده بگيرد كه با تمام زواياي دين آشنايي كامل داشـته باشـد و بـر ايـن          
اساس است كه در غدير تأكيد شد بايـد رهبـري جامعـه اسـلامي را بعـد از             

 به عهـده بگيـرد تـا روح اسـلام در نظـام اجتمـاع جـاري           � علي �پيامبر
  .باشد
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شـوند و     غربـي اداره مـي    ادارات ما با الگوهـاي      شود    ملاحظه مي كه   اين
نظام اجرائي بدون   ي    نشانه ،شود ميدر مساجد ما نبوت و امامت بحث        فقط  

اش  زنـدگي فـردي و اجتمـاعي   ديـن تـا عمـق      اي كـه     جامعـه . امامت اسـت  
و نبـوت    ي كـه علـي نـدارد،      ا  اقتدا نكرده و جامعه    �علي به   حضور ندارد 

خداونـد  وگرنـه   عملي كنـد     تواند نقش خود را در جامعه        نمي همشريعتش  
و انْ لَـم تَفعْـلْ فمَـا        « :رمودندف نمي � به پيامبر  �در راستاي معرفي علي   

معرفـي   جامعـه  اگر علي را بـه عنـوان امـام آينـده     !ي پيامبر ا ؛»بلَّغتْ رِسالَتَه 
  .اي نكني رسالت الهي خود را ابلاغ نكرده

بايـد نظـام     يوس شـوند  أاهيد دشمنان از نابودي ديـن شـما م ـ        خو اگر مي 
نظـام  تـا  با تفكر اسلامي كارهـا جلـو بـرود و          اجرائي جامعه اسلامي شود و      

بـريم    سر مـي    همواره در انفعال به   شد  اسلامي نبا سياسي، اقتصادي، تربيتي ما     
  . كنيم  خلأهاي خود را با فرهنگ غربي ترميم شويم و مجبور مي

انقلاب اسلامي براساس همين عقيده پديد آمد كـه مناسـبات جامعـه را            
اي باشد كه غدير بـدان اشـاره    گذار مدينه   زدگي بيرون آورد و پايه      از غرب 

دارد و درصدد است عالم جديدي تأسـيس كنـد كـه مناسـبات آن مطـابق                 
 مثـل ايـن اسـت كـه         باشـد  اسـلامي ن   ،نظـام  مناسباتوقتي  . حكم خدا باشد  

    قـرآن  كـه    در حـالي يـم را نگـه دار  بـدون امامـت اسـلام        بخواهيم بـا نبـوت
 و بـه رسـول خـدا        اسلام شما اسلام نيست    �معرفي علي بدون   :فرمايد مي
و . اي رسـالت خداونـد را درسـت نرسـانده         »فمَا بلغَّتْ رِسـالَتَه   «: فرمايد  مي

بـدون امـام يعنـي     فكـر و فرهنـگ تأكيـد دارد          براساس همين حديث نبوي   
 زندگي در بستر همـان تفكـر    نظام اجرائي، مديريت انسان معصوم در     بدون  
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چنـين زيـر ضـربات     امـروز جهـان اسـلام ايـن       اگر   .يابد  ادامه مي بت پرستي   
استكبار جهاني خردشده است به جهت آن است كه به غدير پـشت كردنـد     

ي گذشته معلوم شد كه اگر         چهارصد ساله  و اين به خوبي در تاريخ هزار و       
معصومي كه خداونـد بـراي رهبـري جامعـه پرورانـده،            به امام   جهان اسلام   

دنيـايش آبـاد اسـت و نـه از     و نـه  لازم را دارد  رونـق    شنـه ديـن    اقتدا نكند، 
  .كند طرف حاكمان احساس امنيت مي

اسـت  جهان اسلام همچنان لاينحل مانده     اجرائي   بينيد مشكلات  اگر مي 
اش را بايـد در آن جـايي دانـست     شود، ريشه و روز به روز بر آن افزوده مي 

اگـر  ، همچنـان كـه      يـست شـناس ن    كه مديريت جامعه در اختيار امامي ديـن       
به ديـن گـرايش      آن طور كه شايسته است    بينيد جوانان ما بعد از انقلاب        مي

تـصادي و  و اقنظـام اجرايـي   نتوانـستيم در   علتش اين است كـه      پيدا نكردند   
. دهـيم از خـود نـشان      ي نظام اسلامي است       اي را كه شايسته     نمونهآموزشي  
اي تحت تأثير فرهنگ غربي، تغيير بـر مبنـاي انقـلاب اسـلامي را                هنوز عده 

خواهنـد نظـام اسـلامي، معـادلات و           دانند و نمي    محدود به تغيير سياسي مي    
هـا    ر هم بزند، ايـن    مناسبات و علوم انساني ما را كه تحت تأثير غرب است ب           

كنند عالَمي غير از عالَم غرب بايد وجود داشته باشـد، در حـالي                تصور نمي 
ــه  ــا توج ــلامي ب ــد   كــه انقــلاب اس ــا عه ــت ت ــدير آمــده اس ــه فرهنــگ غ  ب

ــوش ــده فرام ــد   ش ــا كن ــدير را احي ــلام از غ ــان اس ــسئولين ادارات . ي جه م
نبايـد تقـصير   . اند ولي ادارات ما با مديريت امامتي، اداره نمي شـود         مسلمان

را به گردن افراد انداخت، بايد متوجه بـود هنـوز در بـستر انقـلاب اسـلامي         
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شد و فراموش شد، آن طـور كـه شايـسته       عهدي كه بايد در غدير حفظ مي      
  . است تجديد نشده است

دشمنان اسلام نقص ها را به پـاي اسـلام مـي گذارنـد در حـالي كـه بـا                   
 و كـرديم  شـود بايـد از غـدير غفلـت نمـي         تدبر در آيات الهـي روشـن مـي        

نظـام اجرائـي كــشورهاي اسـلامي براســاس    واقعيـت ايـن اســت كـه چــون    
روئـيم و     شود با مشكلات ناخواسته روبه      نميمديريت امام معصوم مديريت     

  . ي بزرگ بايد عزمي مليّ در ميان آيد براي جبران اين نقيصه
مـديريت   اجـراي    طالـب لين  سئوم ـنظام اسـلامي    س هرم   أبحمداالله در ر  

روح جامعه و نظـام اداري كـشور        ين است كه    اهستند ولي واقعيت     اسلامي
در نظام اسـلامي    . انديشد  مامتي نمي برد و به نظام ا      سر مي   در فضايي ديگر به   

 17علم و كار و كسب همه و همه با عبوديت همراه است و ولاِيت با ولايت              
يكي است، به اين معني كه آن كسي حاكميت جامعه را به عهـده دارد كـه          

كند و زندگي زميني را بـه آسـمان معنويـت متـصل               ها حكومت مي    بر قلب 
  . گرداند مي

تـشريع از آن خداونـد و        .نه تـشريع  و  ين دين   امامت يعني تبي  عرض شد   
بـسيار  بـا مـديريت غيـر امـامتي     امـا فـرق مـديريت امـامتي        . است �رسول

  .متفاوت است

                                                 
 درجامعه حـاكم  ي الهيها  انسان يوقت.  محبت يعنيت  يلات، و و  ي حاكم يت به معن  ي ولاِ - 17

پذيرنـد و   هـا را مـي    خواهد بود و در نتيجه از صـميم دل دسـتورات آن            ها  ها متوجه آن    باشند، قلب 
  .يابد در آن صورت ولاِيت با ولايت متحد شده است ها در جامعه گسترش مي دستورات آن
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  !ت سکولاريريمد

در نسبت مديريت جامعه با دين سه صورت قابل فرض است، يكي اين             
افراد نداشته باشد، مـردم هـم نـسبت    به دين جامعه كاري  مديريت   كه اصلاً 

ديني مـديريت جـاري در كـشور هـيچ حـساسيتي از خـود        نداري و بيبه دي 
 امـور جامعـه را در دسـت     اند كه هركس با هـر عقيـده       نشان ندهند، پذيرفته  

به صورت فردي، دينـداري خـود را ادامـه دهنـد و در               و مردم هم در      گيرد
 در جامعـه نداشـته      يـي اجراامـور    كـاري بـه       و مساجد نمازشـان را بخواننـد     

اين همان تفكـري   .مردم نداشته باشنددينداري  هم كاري به    جريان   م ،ندباش
 و نـد زد فريـاد مـي   در مقابـل آن  »عليـه تعـالي اللـه رضـوان« خمينياست كه حضرت امام 

ــشه ــشر را همــين تفكــر مــي  ي مــصيبت ي همــه ري ــر  هــاي ب ــستند و تفك دان
يـن  گوينـد د  هـا مـي   اي حجتيه .را در همين راستا نقد مي كردند   ها   اي جتيهح

جامعـه   بخواهد براي مديريت     تاباشد  نقش داشته    سياست   ي  نبايد در صحنه  
 امـور اجتمـاع اصـراري      اسلامي در    هاي  ها به برنامه   اين طرح اسلامي بدهد،  

 بكننـد جامعـه را اداره   خواستند  طور  هرحاكمان  گويند بگذاريد    مي ندارند،
 جامعـه و    امـور گوينـد اگـر روحانيـت در          مـي  ،كنـيم  ما هم كار خود را مي     

ي معنـوي آن كاسـته        از جنبـه  د و   وش ـ مـي سـبك   دين   كرد   دخالتسياست  
 �منينؤو اميرالم ـ  �هـا بايـد نـصيحتي هـم بـه پيـامبر            البته ايـن  . دگرد  مي

در امـور مـردم دخالـت     سعي داشتند بر اساس احكـام الهـي         چرا  ، كه   بكنند
 بايـد   كـه   مضافاً ايـن   ،كردند مي امور مردم فعالانه شركت      يدر اجرا  ند و كن

ها با ما كار دارنـد        متوجه بود اگر ما كاري به كار حاكمان نداشته باشيم آن          
به عبارتي اگـر ديـن   . ها مي خواهند ما بايد دينداري كنيم        و آن طور كه آن    
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تفـاوت   بخواهد از سياست جدا باشد، سياست بنا نـدارد نـسبت بـه ديـن بـي         
 ي  يــك توطئــهايــن. باشــد و بــراي ديــن و دينــداران تكليــف تعيــين نكنــد

در امـور اجتمـاعي وارد      اگـر روحانيـت      دگوي ـ است كه مـي   سكولاريستي  
خواهنـد از ايـن       هـا مـي     ايـن . شـوند   بدبين مي تر به روحانيت     مردم كم نشود  

رنگ كنند و علوم انساني سكولاريستي را         طريق نقش دين را در جامعه كم      
سـوز اسـلام   كه كساني اند؟ آيا  بدبينه كساني به روحانيت   چ. حاكم نمايند 

و هـا   همـان كابـاره  دوباره تا اند   ها را بهانه كرده       اين حرف  ،يا آنها كه  دارند  
تـوهين  به پيغمبـران هـم   همان فكري بود كه   اين طرز فكر     برگردد؟فسادها  

 خـود  ي هـا  از برنامـه ديـن   ولي مگر پيغمبـران بـا فحاشـي دشـمنانِ        ،كرد  مي
از امـور،  روحانيـت  حـذف  با طرح اين يك حيله است كه    دست كشيدند؟ 

ديانت را از زندگي اجتماعي به حاشيه برانند و تفكـر سـكولاريته را رونـق                
ديــديم حــذف همــه . ببخــشند و غــدير همچنــان مــورد غفلــت قــرار گيــرد

 اجتماع در زمان رضاخان چـه تبعـاتي بـه دنبـال خـود       ي  روحانيت از صحنه  
شـمنان ملـت    و چگونه ملت را گرفتار غربزدگـي مـضاعف نمـود و د     آورد

دادنـد ولـي      سرنوشت ما را در دست داشتند، شعار طرفـداري از ايـران مـي             
  .زدگان بود چيز ايران در دست مستشاران غربي يا غرب همه

  ! عدالتيتوسعه منها

همچنان كه ملاحظه فرموديد يـك صـورت از مـديريت در جامعـه آن             
ي بـه  بود كه مديريت كاري به ديـن مـردم نداشـته باشـد و مـردم هـم كـار          

دو نظـر ديگـر در مـورد مـديريت     . ي مـديريت جامعـه نداشـته باشـند       نحوه
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رف و ديگر مديريت انـساني   صاي  يكي مديريت برنامه؛مطرح است جامعه  
دو نوع مديريت اخيـر توجـه بـه         در هر    چنانچه ملاحظه فرمائيد     .اي برنامه و

 ـاي    اما در مديريت برنامـه      نهفته است،   برنامه يـن طـور    ، شـكل كـار ا     رفص
، حال ممكـن  به هر قيمتي اجرا شودمد نظر است كه بايد  اي است كه برنامه 

بـه عواطـف و ديانـت مـردم لطمـه وارد      برنامـه   آن  اجراي  است در راستاي    
ايـن نـوع    . اي به صحنه بيايد كـه دينـداري را بـه حاشـيه ببـرد                شود و توسعه  

 حاضـر  ها نيست، حتي به اسـم توسـعه،   مديريت گوشش بدهكار اين حرف   
است عدالت و معنويت را ناديده بگيرد، چون هدف خود را صـرفاً توسـعه               

كـه در تفكـر اسـلامي چنـين      به معني غربي آن تعيين كرده است، در حـالي     
. اجرا شود به هر قيمتي    برنامه بايد   ،  مديريتاين نوع   در  . اي جا ندارد    توسعه

 لــيم و تربيــت، تعتعلــيم و تربيــتاز تعلــيم و تربيــت بــه ايــن روش علــم در 
 يهـا در آن جـا    يعني يك قالـب هـست كـه بايـد انـسان           .يندگو ماشيني مي 

 انپايـش يم و اگر    زن مي را   ان سرش ، از قالب بالا آمده    ان چنانچه سرش  ،بگيرند
هـا را     بـود آن   كوتـاه    انقدش ـ اگـر    ،يمزن ـ مـي  را   انپايش ،آمدبيرون  از قالب   

 ،نـد ي ايـن برنامـه مرد      اجـرا  در حـين  اگر هم    د،نتا بلند شو  كشيم    آنقدر مي 
 بايـد اجـرا شـود      ملاك برنامـه اسـت و      ،چون بايد برنامه اجرا بشود    ! دنبمير

  .چون صرف توسعه هدف است

  يت انسانيريمد

نوع سـوم در عـين آن كـه بـه برنامـه و اهـداف آن نظـر دارد،          مديريت  
در توان گفـت   ها مفيد باشد و لذا مي       متوجه است آن برنامه بايد براي انسان      
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 و در خـدمت  انسانيت محـور اسـت و برنامـه فـرع اسـت         نوع مديريت،   ن  اي
 عواطـف و هويـت انـسان   ها، در اين نوع مديريت نظرها كاملاً متوجه       انسان

گذارد و با  شناسد و به آن احترام مي       است و ابعاد روحاني و فطري او را مي        
  .دنك ميريزي  برنامهتوجه به چنين رويكردي 

نيازمنـد برنامـه اسـت      ور امروز و فرداي خود      براي ام  يكشورمسلم هر   
متأسفانه در بعضي از دولت ها      اما آنچه   . شود  ميمرج   هرج و گرفتار  وگرنه  

ها بيش از آن      انسان. انسان وعواطف انساني است   گيرد    مورد غفلت قرار مي   
بايـد  كه نياز به رفاه داشـته باشـند، بـه عـدالت و معنويـت احتيـاج دارنـد و                     

 باشد كه دو موضوعِ اخير سخت مورد توجـه قـرار گيـرد و               ها طوري   برنامه
ي اجتمـاع شـود       شود مگر آن كه فرهنگ غدير وارد صحنه         اين ممكن نمي  

اسـت مـد نظرهـا         كه مظهر عدالت و معنويـت        �و سيره و شخصيت علي    
  .قرار گيرد

يـك مجـري معـصوم را        � خدا پيامبرغدير توجه به فرهنگي است كه       
زندگي زمينـي بـه     :  تا اولاً  ندمعرفي كرد شريعت الهي    ي  اي اجراي برنامه  بر

هـا، عـدالت و معنويـت مـد           در ذيل برنامه  : ثانياً. آسمان معنويت وصل شود   
نظر قرار گيرد و به اسم سازندگي يا اصلاحات از اين دو نيـاز مهـم غفلـت                  

ملت ايران با نظر به غدير، انقـلاب كردنـد تـا مبنـاي سياسـتي را كـه                  . نشود
تـر    فرهنگ غربي بود تغيير دهند و اين امـر مـستلزم شـناخت عميـق          متأثر از 

جايگاه امام و امامت در هستي است تا نـه تنهـا بـراي مـديريت نـوع غربـي                   
اصــالت قائــل نباشــيم بلكــه متوجــه شــويم بــا غفلــت از غــدير چــه بركــات 
ارزشمندي را بشريت از دسـت داده اسـت، در ايـن صـورت اسـت كـه بـا                    
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هــاي نـوع غربــي، از ملامــت   كـردن بــه مـديريت   ترجـوع بــه غـدير و پــش  
ايـد و بـه قـرون         غربزدگان نگران نخواهيم بود كه بگوينـد از تجـدد بريـده           

  . ايد وسطي روي آورده
مـديريت انـساني   حـضور ديـن بـا     تـا از  گيـريم  را جـشن مـي  روز غدير  

اگــر قــرار اســت غفلــت نكــرده باشــيم و متوجــه باشــيم معــصوم در جامعــه 
 اجرائـي   ي  سـت برنامـه    ا  اقتـدا كنـيم لازم     �منينؤ اميرالم ـ بـه امروزمان را   

 از ظرائفـي كـه آن حـضرت در           دقت مطالعه كنـيم و     ارا ب  �منينؤاميرالم
  .كردند غفلت ننماييم رابطه با مردم رعايت مي

   مردمي روحاني  و برخورد با جنبه����يعل

آوري  مور جمـع  أخطاب به م ـ   البلاغه  نهج 25 ي   در نامه  �منينؤاميرالم
  : فرمايد ليات ميما
انطْلَقْ علىَ تَقوْى اللَّه وحده لاَ شَريِك لَه و لَا تُروَعنَّ مسلماً و لاَ تَجتَـازنَّ                «

         يلىَ الْحع تمفَإِذاَ قَد هالي مف قِّ اللَّهنْ حأكَْثَرَ م نْهلاَ تَأْخُذنََّ م كاَرِهاً و هلَيع
 ِقَـارِ               فاَنْزلِْ بمْالو ينَةِ وكباِلـس هِمضِ إِلَـيام ثُم ماتَهيَطَ أبرِ أنَْ تخُاَلنْ غَيم هِمائ

                  اللَّـه ـادبتَقُـولَ ع ثُـم مةِ لَهيباِلتَّح جلاَ تخُْد و هِملَيع لِّمفَتُس منَهيب تَّى تَقوُمح
   اللَّه يلو كُمي إِلَيلَنسأَر            لَّـهلْ لفَه كُمالوي أَمف قَّ اللَّهح نْكُمخُذَ مĤل يفَتُهَخل و 

       ـمْإنِْ أنَع و هِلٌ لاَ فلَاَ تُراَجعفَإنِْ قاَلَ قاَئ هيلإِلىَ و وهقٍّ فَتؤَُدنْ حم كُمالوي أَمف
     يفَهُرِ أنَْ تخنْ غَيم هعقْ مَفاَنطْل مْنعم َفخَُـذْ   لك قَـهتُرْه َأو فَهسَتع َأو هدتوُع َأو 

                 ـهْا إِلَّا بِإِذنخلُْهإِبِلٌ فلَاَ تَد َةٌ أوياشم ضَّةٍ فَإنِْ كاَنَ لَهف َبٍ أونْ ذَهم طاَكَا أعم
  .»ط علَيهفَإنَِّ أكَْثَرَها لَه فَإِذاَ أتََيتَها فلَاَ تَدخُلْ علَيها دخوُلَ متَسلِّ
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هـيچ مـسلماني را      خـداي يگانـه حركـت كـن،        يتقـوا بر اسـاس     «
بيشتر از  كراهت داشته باشند،  طوري رفتار نكن كه از تو      ارعاب مكن، 

 كه بـر  يا وقتي بر قبيله حقي كه به مال او تعلق گرفته است از او مگير،  
 تو هم در كنـار آن آب فـرود آي،          اند وارد شدي،   سر آبي فرود آمده   

نـه   وقـار،  با تمام آرامـش و  هاي مردم وارد شوي، كه به خانه   بدون آن 
 :سـپس بگـو    هـا وارد شـو و سـلام كـن،           بر آن  .به صورت يك مهاجم   

 او فرستاده است كه حـق خـدا را   ي خليفه مرا ولي خدا و   بندگان خدا، 
اگر گفتند  آيا حق الهي در اموال شما هست يا نه؟ از اموال شما بگيرم،

هـا را محتـرم       سخنانشان را بپذير و قـول آن       ،يگر مراجعه مكن  بار د  نه،
كـه او     بدون آن  ،او را همراهي كن   ،  اگر فردي جواب مثبت داد     .شمار

 اگر گوسـفند و  سيم داد بگير،  هرچه زر و   يا تهديد كني،   را بترساني و  
 صاحبش داخل   ي  يا شتر دارد كه بايد زكات آنها را بدهد بدون اجازه          

 شـتر يـا     ي وقتي كه داخل گله     آنها از آن اوست،    يشترِشتران مشو كه ب   
   .»ارانه داخل مشويا جب  گوسفند شدي به درشتي وي رمه

ها هـستند و   ملاحظه بفرمائيد چگونه حضرت متوجه ابعاد روحاني انسان 
. ها دارنـد  ها بگيرند، نظر به شخصيت آن قبل از نظر به مالياتي كه بايد از آن  

 و از آن نـوع برخـورد        نـد ا  هردم آن زمان خوب بـود     مممكن است بفرمائيد    
 بـد ان  مردم ـو   خـوب    انهميشه مردم ـ كه    كردند، در حالي    سوء استفاده نمي  

و هست، عمده آن است كـه مـا بـا            بوده   انيت با بد  اكثراند، ظاهراً هم      بوده
رو شويم و آن جنبـه را بـه ميـدان             ها و ابعاد روحاني مردم با مردم روبه         جنبه

اي سـوء اسـتفاده كننـد، در مجمـوع،            آن صورت اگر هـم عـده      آوريم، در   
 :دن ـفرماي مـي كـه حـضرت       ايـن . تر است   ي كار بسيار بيشتر و با بركت        نتيجه
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بـه جهـت آن اسـت كـه         » ها را محترم بـشمار     بپذير و قول آن   سخنانشان را   «
ند و در همين راستا به مأمور       به انسانيتشان احترام بگذار   خواهند    حضرت مي 

اگـر كـسي بـه تـو جـواب مثبـت داد او را       «كننـد؛   ليـات توصـيه مـي     اخَذ ما 
زور ه ب ـبخواهي  يا ،كه او را بترساني يا تهديد كني    همراهي كن و بدون اين    

نقـره بـه تـو     طـلا و  هرچه ، قرار دهيشبگيري و يا تحت فشاراز او ماليات    
بدون  ،دريا شتر دا اگر گوسفند و  -  شخصيت انساني او را تحقير نكن      - داد بگير 

، نـه   دهـي   مـي  فـراري  نه حيوانات را     ،شوي نميگله   صاحبش وارد    ي  اجازه
ممكـن اسـت    . »كنـي  ها را ناراحت مي     و نه صاحبان آن    ،ترساني ها را مي   آن

 و دولـت اسـلامي ضـعيف    دهـد  در اين صورت كسي ماليات نمـي     فرمائيد  ب
ينـي  د از شما اين اسـت كـه اگـر عواطـف انـساني و     بنده ال  ؤاما س ماند،    مي

آيا مردم نسبت بـه امـور جامعـه بيـشتر احـساس             :  اولاً مردم در صحنه باشد،   
اگر عواطف انساني و ديني مردم در صحنه باشـد          : كنند؟ ثانياً   مسئوليت نمي 

هاي دولت كه بـا اخـذ ماليـات بايـد عملـي شـود، كـاهش             بسياري از هزينه  
سئولان يابد؟ وقتي عواطف انساني و دينـي مـردم در صـحنه باشـد و م ـ                 نمي

و جهــت رضــايت بــراي خــدا ي الهــي مــردم باشــند، مــردم  متــذكر وظيفــه
پروردگار خود، آنچه بايد به دولت اسلامي پرداخت كنند را به عنوان يك          

  . كنند عمل عبادي و با رضايت خاطر پرداخت مي
 به مأموران   �هايي كه علي    عمده آن است كه متوجه باشيم در توصيه       

شـود كــه در اثــر آن روح،   حـي جــاري مــي آوري زكــات دارنــد، رو جمـع 
آيد، همـان روح و روحيـه بـود كـه موجـب شـد                 بار مي   هاي متعهد به    انسان

هـاي روحـاني      كه وقتي بـه جنبـه       مردم تا قبول شهادت جلو بروند، در حالي       
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مردم توجه نشود از يك طرف مردم نـسبت بـه سرنوشـت جامعـه احـساس                 
 به سـوي عـدالت و معنويـت         كنند، از طرف ديگر رويكردها      مسئوليت نمي 

در . شـود  اي رفـاه زده تـدوين مـي        نيست، بيشتر كارها در راستاي رفاه عـده       
دادن   ماليـات : گفتنـد   ي آمارگيري در مـورد ماليـات، اكثـراً مـي            يك برنامه 

تـا   .ايـم  نـداده لـي   ماليات تعلـق گرفتـه و     به ما   گفتند   اكثراً مي خوب است و    
احساس گنـاه  بدون آن كه كنند   فرار ميتوانند از دادن ماليات جا كه مي   آن

هـا مـورد      انسانعواطف ديني    � حضرت علي  ي  همانند سيره  چون   ،كنندب
فـراد احـساس   ا  وگرفتـه شـود  ماليـات  وقتي با فـشار   . گيرد  خطاب قرار نمي  

تمـام آن   آيد كه     به بار مي  هايي   العمل سعكند آن را بپردازند،     مجبوركنند  
 ،دسـت آوريـم    هماليات ب ـ ي اخذشده از      بودجهبا  خواستيم   نتايجي را كه مي   

ا حفـظ كرامـت انـساني عمـل         ب ـ  چـون در فـضاي دينـي و        ،دشـو   خنثي مـي  
  .مكردين

ــي   ــام خمين ــواي ام ــق فت ــروز طب ــرايط ام ــه رضــوان«در ش ــات از »عليــه تعــالي الل  مالي
اند بپردازنـد و اگـر كـسي     يات حكومت اسلامي است و همه موظف  ضرور

ــات نباشــد در   ــه مالي  ــمعتقــد ب ــه حاكمي ــت معتقــد ب ــي حقيق ت نظــام سياس
مذاكرات مجلس را زماني كه بر سـر وجـود           شايد .وحكومتي اسلام نيست  

زكـات بـراي    ي گفتند خمـس و ا  عده.نمودند شنيده باشيد بحث ميماليات  
 حكومت اسلامي كافي است و ماليـات اسـلامي منحـصر بـه همـين                ي  اداره

ت اداره حكومـت اسـلامي    جه،ي ضرورت اخذ ماليات ا  ت و عده  موارد اس 
 در پيام خود به مجلس شوراي »عليـه تعـالي الله رضوان«خميني امام ،كردند را مطرح مي  

است يعني كسي كـه     دولت اسلامي    ماليات از ضروريات     :اسلامي فرمودند 
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 باشـد كـه اخـذ       بايد معتقـد   ،ت بايد حكومت اسلامي داشته باشيم     معتقد اس 
در ضـرورت اخـذ     بنـابراين   . ستاجب ا  و  جامعه درآمدماليات از طبقات پر   
در نظـام  هـا    بحث بـر سـر برخـورد بـا انـسانيت انـسان             ،ماليات بحثي نداريم  

ست كه عموم مردم با ايـن        ا بحث بر سر اين   . است �منينؤاجرائي اميرالم 
ندهنـد،   معمـول اسـت اگـر بتواننـد ماليـات             اخذ ماليات كه فعلاً    روشِنوع  
ه ب ـرا   آنچه دادنـد   برابر بدهند چند ليات  مجبور شوند ما  دهند و اگر هم      نمي

ديـان ماليـاتي بـار      ؤمدر چنـين فـضايي      و در حقيقـت      كنند مردم تحميل مي  
 و نه به صاحبان ثروت، چـون روح اجـراء           كنند ماليات را به مردم منتقل مي     

به سوي حق و حقيقت نيست و مردم نسبت به حاكميت احساس مـسئوليت              
انديـشند تـا بـه حفـظ           منافع مادي خود مي    كنند به همين جهت بيشتر به       نمي

اي فروشـندگان، اجنـاسِ خـود را گـران            نظام اسلامي و لذا با انـدك بهانـه        
  .افتند كاري مي كنند و يا ادارات به فكر كم مي

  ت ي از احساس مسئوليا نمونه

مـسير اخـذ    به عنـوان نمونـه       ،برخوردهاي انساني در راستاي تأثير مثبت     
روشـن شـد ده    در يـك كـار آمـاري    ،ر نظر بگيريددرا  خمس و سهم امام     

المجلــس آن را  گيــرد فــي هــا خمــس تعلــق مــي مردمــي كــه بــه آندرصــد 
گيرد  ها ماليات تعلق مي    به آن  مردمي كه ده درصد   همچنين كه   . پردازند مي

هرگونـه  بـدون   مـردم   ده درصـد     يعنـي    پردازنـد،  مـي به دلخواه خود آن را      
مردم هم بدون هرگونه فـشاري  ه درصد و ددهند   خود را مي  خمس  فشاري  
در مراحـل بعـدي   از مـردم  بـسياري  درصد  ولي   .پردازند ميخود را   ماليات  
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مـشرف شـوند     سـفر حـج   بـه   خواهنـد     خصوص هنگامي كـه مـي       زندگي به 
كننـد   اي هـم در اواخـر عمـر سـعي مـي      و عـده پردازنـد    خمس خود را مـي    

هـاي   د كه بـدهي كنن وصيت ميهاي شرعي خود را صاف كنند و يا        حساب
ملاحظه فرمائيد در روش ديني و بـا احتـرام بـه            . ها پرداخت شود    شرعي آن 

ها چگونه درصد زيادي از مـسلمانان بـدهي شـرعي             شخصيت انساني انسان  
كـه ماليـات    هم  كه آن ده درصدي       در صورتي . نمايند  خود را پرداخت مي   

گيرنـد و   م مـي ماهـه از مـرد    ساله را يك   دهند به طريق ديگر ماليات يك      مي
شـوند   هايي هم كه با فشار و بگير و ببند مجبور به پرداخـت ماليـات مـي              آن

رونـد تـا    هـا از زيـر بـار مـسئوليت در مـي      و با انواع حيلـه زنند  هميشه نق مي  
  . آنجايي كه حاضرند رشوه بدهند تا ماليات ندهند

ها همه به جهت آن است كـه روحـي در امـور اجرايـي كـشورهاي                   اين
هاي معنوي    حاكم است كه به مديريت امام معصوم نظر ندارد و جنبه          جهان  

شود وگرنه در شرايط سالمي كه ابعـاد روحـاني            و انساني افراد رعايت نمي    
ها رعايت شود و مسئولان خود را در فرهنگ ديني رشد داده باشـند،                انسان

امعـه  ي افراد نسبت به اهداف ج   گيرد و همه    چيز در تعادل لازم قرار مي       همه
كـسي كـه ماليـات    جا كه بـه عنـوان مثـال           تا آن . كنند  احساس مسئوليت مي  

احساس كه آن را يك نوع زرنگي به حساب آورد،          به جاي اين    است نداده
 است و در ساير امور نيز كارها بـه همـين منـوال خواهـد          گناه كرده  كند مي

علـم و   گذارد و نـه م      كاري خود را به حساب زرنگي مي        بود، نه كارمند كم   
  .كاري كنند كند كم استاد تلاش مي
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و نـسبت بـه   را مقايسه كنيد اخير دو نوع مديريت با توجه به نكات فوق  
هست كه هيچ نگـاهي بـه جنبـه         مديريت  نوع  يك  نتايج آن تأمل بفرمائيد،     

اگـر  دانـد و   ي ماكياول، همه را دغلكار مي   ها ندارد و با توصيه      انساني انسان 
 بايـد از صـحنه زنـدگي و اجتمـاع حـذف             ،ندگنج  نمي ها ر برنامه ها د   انسان

مور أ بــه مــ�منينؤالم ـراميشـوند، در حــالي كـه در يــك نـوع مــديريت،    
فـت مـالي از خـدا نـزد مـن            اگر كـسي گ    :دنفرماي المال مي  آوري بيت  جمع

تـا از ايـن طريـق معنـي انـسانيت را       . برگـرد ، نكـن ات را تكرار نيست جمله 
ديني براي او شخصيتي انساني قائـل اسـت، هـر           بشناسد و متوجه باشد نظام      

در چند او پنهان كاري كند و بخواهد نظام را فريب دهد، ولي با ايـن همـه                  
حوصـله و    كـه مـا بـي      ايـن مگـر   دهـد    روش بيشتر نتيجه مي   اين  آيند كلي   بر

زمـان  در   مگـر  .رسـيم  نمياي    نتيجهبه هيچ   كه در آن صورت     عجول باشيم   
؟ ولـي   نـد ردك دست دزد را قطع نمـي     روحاني،   در آن فضاي     �پيامبر خدا 

شـد آن كـسي كـه دزدي          چون در همان حـال فـضاي انـساني رعايـت مـي            
جـا   تا آن. كرد احساسش آن بود كه حكم خدا برايش جاري شده است            مي

 انگشتان دسـت كـسي را كـه مرتكـب     �كه در تاريخ داريم اميرالمؤمنين    
 پرسـيدند چـه كـسي        از او  �دزدي شده بود قطع كردند و دشـمنان علـي         

، در �دست تو را قطع كرد؟ آن فرد شروع كرد به توصيف و مدح علـي              
انـساني و معنـوي نباشـد بـا بريـدن         احكام الهـي،    گر فضاي اجراء    كه ا   حالي

خـواهيم   ما مـي  .رسيم نميبرسيم، يم ستخوا ي كه ميا دست دزد به آن نتيجه   
را بـه عنـوان يـك     رسوا كنـيم و آن  دست دزد را ببريم تا نفس آن عمل را        

 و از اين طريق دزدي را بر اندازيم ولـي           ائيممنضد ارزش در جامعه مطرح      
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 نكرد كه كارش غير معنوي است قبح آن از بين مـي رود              اسحسااگر دزد   
 اي بشود كـه وقتـي حـدود        گونه بايد فضا به   .شود كن نمي  ريشهدزدي  و لذا   

 مرتكـب عمـل   شـرمنده باشـد و احـساس كنـد     مجـرم  گردد مي  اجراء الهي
را نيـست كـه مجـرم       زننـد هـدف ايـن         مـي  وقتي مجـرم را حـد     حرام شده،   

   .دانن بلرز راخواهند حيات اجتماعي او بلكه مي. شكنجه كنند

  داري پاي رهيس

ــه     ــن نكت ــه اي ــد ب ــلامي باي ــوق اس ــت حق ــراي رعاي ــم ب ــيمه ــه مبرس  ك
چـون معـصوم اسـت       و   اسـت كامل يك انسان     ي  نمونه �ابيطالب بنا علي
 عـالي حيـات     ي  نمونهشود تا كهنه شود، او        شامل مرور زمان نمي    او   ي  هسير

ي آن حـضرت هماهنـگ    ها را بـا سـيره       زندگيما بايد    بر روي زمين است،   
پـذيرد،   كنيم و لذا نمي توان گفت دنيـاي مـدرن آن سـيره و روش را نمـي           

انـد و نـه       زيرا ملاك درست زندگي كردن بـر روي زمـين امامـان معـصوم             
  .درنيتهفرهنگ م
به جهت ارتباطي كـه بـا ملكـوت عـالم دارد و       �منينؤيرالمماي    سيره

و ابزارهـاي جديـد     ي نيـست    شـدن  عـوض منطبق بر سنن ثابت هستي اسـت،        
ي آن حـضرت جـدا كنـد كـه در آن صـورت گرفتـار                  نبايد مـا را از سـيره      

زيستي و عبوديت از نواميس       عدالت و معنويت و ساده    . شويم  اضمحلال مي 
ي   همـه . نمايـان اسـت    �ستي است كه در شخصيت حضرت علـي       عالم ه 
ها بايـد بـر مبنـاي اصـول شخـصيت آن حـضرت باشـد تـا بـه               گيري  تصميم

زيستي طـوري شـد كـه امـور فرعـي در       غفلت از ساده. شكست دچار نشود 
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اي  خانـه فـراوان   به عنوان مثال اگر شـما بـا مـشقت           . ها عمده گشت    زندگي
 قـانوني    نيد زندگي را ادامه دهيد، شـهرداري      تا در عين سادگي بتوا    ساختيد  

پايـان  كـاري نكنيـد بـه شـما         نماسـاختمان را    اگـر   تصويب كرده است كـه      
كه بايد نماي شهر زيبا باشـد، مـشكلاتي را    ي اين  د و به بهانه   ده ساخت نمي 

 �كـنم اگـر پيـامبر اسـلام        ال مـي  ؤمن از شـما س ـ    . كند  براي شما ايجاد مي   
مـا خانـه كـاهگلي       كردنـد؟  برخـورد مـي    مـردم    بـا گونه   حاكم بودند همين  

در اسـلام     و روح غيـر انـساني؟      هاي وهمي   يييا زيبا  ،خواهيم و انسانيت   مي
ها تحت تأثير فرهنگ غير انساني غرب بر          اين .اين نوع برخوردها را نداريم    

اگر كسي بـه حقـوق مـردم حتـي يـك سـانتيمتر              آري  . ملت ما تحميل شد   
غيـر  يـك عمـل   تجاوز به حقوق مـردم   .خورد كنند تجاوز كرد بايد با او بر     

در نظام اسـلامي بايـد بيـشتر همـت خـود را در جهتـي        اما ما    اسلامي است، 
كـه اگـر شـرايط        ها فراهم شود، در حـالي       صرف كنيم كه بستر تعالي انسان     

كردن سخت شد و مردم مجبور شدند بيـشترِ وقـت خـود را صـرف       زندگي
رصـتي بـراي فكركـردن در امـور معنـوي           امور زندگي دنيايي كنند ديگر ف     

كـاهگلي زيبـاتر از   ديوارهـاي  از سوي ديگر به چه دليـل       . ماند  برايشان نمي 
نماي شهر يـزد امـروز هـم بـا      با كدام سليقه؟ نيست؟هاي امروزي     كارينما

چـرا مـا بايـد بـه      . زيبايي خـاص خـود را دارد       اش  همان ديوارهاي كاهگلي  
كه با سادگي و زيبايي همـراه اسـت         مان  فرهنگ خود از  اقتدا كنيم و    غرب  

  روي بگردانيم؟
ــا عيــد مبــارك غــدير خــم  »تعــالي اللــه حفظــه«رهبــر معظــم انقــلاب  در رابطــه ب

و بعـد   شـدند   مانع از اسـراف در بيـت المـال مـي    �منينؤ اميرالم :فرمودند
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 در غيــر مــصارف عمــومي امــروز بايــد از مــصرف بيــت المــال«: فرمودنــد
ولي در  ئو اگر مـس    المال است   بيت ي  تقسيم عادلانه اين راه    ،خودداري شود 

حال در فـضايي  . »المال اسراف بورزد اين تخلف از عدل است  مصرف بيت 
 سـاخت ويـلاي   ي هزينـه كه عدالت و معنويت بايد حاكم باشـد بنـا نيـست        

ادارات را كه جهت رفاه كارمندان آن است جـزء هزينـه آن اداره از مـردم              
بايد بـه مبلـغ قـبض       ن برق را    ي   اداره ويلايهاي   هزينهبه عنوان مثال    . بگيرند

توجه به غدير و حفظ فرهنگ غدير براي آن اسـت كـه    . مردم بيفزايند برق  
هايي گرفتـار نـشويم تـا فرصـت زنـدگي معنـوي از دسـت                  به چنين اسراف  

زنـدگي   است كـه بايـد پرسـيد چـرا بايـد          �ي علي   با توجه به سيره    .نرود
 و فرصـت زنـدگي معنـوي از دسـت بـرود و              هزينـه شـود   مردم سخت و پر   

  حرص جاي آن را بگيرد و عدالت زير پا گذارده شود؟
كه بتوانيم در بستر انقلاب اسلامي به تمـام زوايـاي فرهنـگ               به اميد اين  

 .غدير توجه كنيم و از آن بهره بگيريم

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


